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   مهراستيفايحق حبس زوجه براي 
  
  
  

  17/8/1386: تأييدتاريخ   20/6/1386: تاريخ دريافت
  *نيا االله هدايت فرج ______________________________________________________________

  

  

  چكيده

زوجه بـراي اسـتيفاي     » حق حبس  «مسئلةاز موضوعات مهم و كاربردي حقوق خانواده،        

يد و از   خودداري نما مهر است كه به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظايف زناشويي               

اين موضوع ابعاد قابـل بررسـي       . اين طريق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد          

طور كه بايـد توجـه ننمـوده و           بسياري دارد؛ با وجود اين، قانون مدني به اين موضوع مهم آن           

در مورد شرايط حق حبس، قلمرو حق .  متعرض آن شده است   1086 و   1085تنها در دو مادة     

قطات آن پرسشهاي مهمي وجود دارد كه به دليل اهميت موضوع، در اين نوشتار              حبس و مس  

 .گيرداز منظر فقهي و حقوقي مورد مطالعه قرار مي

  .مهريه، تمكين، وظايف زوجيت، حق حبس :واژگان كليدي

                                                      
  .)hedayat_47@yahoo.com ( اسلاميةعلمي پژوهشگاه فرهنگ و انديش ضو هيأتع *
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  مقدمه

 كلان مـالي    ة دو دست  بهاين آثار   . است آثار فراواني در روابط زوجين       أعقد نكاح منش  
. شـود محـسوب مـي    آثار مالي عقد نكـاح       ةلي قابل تقسيم است كه مهر از جمل       و غيرما 

 ـ     بـه   «:  تصريح نمـوده اسـت     .م.ق 1082طور كه مادة      همان  مهـر   كمجـرد عقـد، زن مال
بنابراين، زوجـه حـق دارد   » .ديه بخواهد در آن بنما    ك يتواند هر نوع تصرف   يشود و م   يم

از طرفـي،   .  مطالبـه نمايـد    ) حـال باشـد    در صورتي كـه    (پس از عقد، مهر تعيين شده را      
 ، در ايـن صـورت     . تسليم نمايـد   همسرش را به وي   ممكن است زوج حاضر نشود مهر       

تا مهر خـود را وصـول       كند  زوجه حق دارد از تمكين خودداري       . م. ق 1085مطابق مادة   
  .ياد شده است» حق حبس«اين حق زوجه در ادبيات فقهي و حقوقي به از . نمايد

متعددي راجـع بـه     مسائل  و   استقابل طرح   گوناگوني   احث، مب ق حبس در مورد ح  
قانون راجع به بعضي از اين مباحـث و مـسائل حكـم روشـني نـدارد و             . آن وجود دارد  

از ايـن رو، در ايـن       . كار گرفته شده نيز با مباني فقهي همخواني ندارد          بعضي تعبيرات به  
نون مـدني در خـصوص حـق حـبس          نوشتار بر آن شديم تا با نقد و بررسي مقررات قا          

زوجه و تطبيق آن با مباني فقهي، به برخي ابهامات پيرامون آن پاسـخ دهـيم و نـواقص                   
بدين منظور، نخست به بررسي موضع فقها پيرامـون حـق           . اين قانون را نيز تبيين نماييم     

پردازيم، و ادلة آنان را در اثبات يا نفي حـق حـبس مـورد مداقـه قـرار                     حبس زوجه مي  
  .كنيم دهيم و سپس شرايط حق حبس و نيز مسقطات آن را بررسي مي مي

  بررسي مباني فقهي حق حبس زوجه: گفتار اول

  بررسي ديدگاههاي فقهي: بند اول

در مورد حق حبس زوجه در فقه اماميه دو نظرية متفاوت ابراز شده است كـه پـيش                  
  .كنيم از هر چيز اين نظريات را بيان مي

  جينحق حبس متقابل زو. 1

به نظر  . اندطور متقابل حق حبس قائل شده       مشهور فقهاي اماميه، براي زوجين به     
آنان، عقد نكاح در صورت ذكر مهر، نوعي معاوضـه اسـت و احكـام معاوضـات را                  
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 خواهد داشـت كـه از جملـة آن، حـق متقابـل زوجـين در امتنـاع از تـسليم اسـت                      
 دليل فوق در توجيـه حـق حـبس          بسياري از منابع فقهي به     در *).191: 1413  عاملي،(

ــابع آمــده اســت. اشــاره شــده اســت زوجــه ــة «: در بعــضي من ــه منزل وطــي و مهــر ب
» هستند، براي صاحب هر كدام حق امتناع وجود دارد تا ديگري به قـبض دهـد                عوضين

 جـواهرالكلام ،  )353: 1048كركـي،    (المقاصد جامع همين بيان در  ). 265: 1415انصاري،  (
فاضــل هنــدي،  (اللثــام كــشف) 369 :1410عــاملي،  (شــرح لمعــه، )41: 1374نجفــي، (

  :اندبعضي از فقها با صراحت بيشتري گفته. نيز آمده است) 410 :1420
براي زوجه حق امتناع از تمكين است تا مهر خـود را قـبض نمايـد، مگـر اينكـه مهـر                      

 تـا   زوج نيز حـق امتنـاع از تـسليم مهـر دارد           [مؤجل باشد؛ و همچنين است عكس آن        

  .)280: تا، ب فيض كاشاني، بي(، زيرا نكاح نوعي معاوضه است ]زوجه تمكين نمايد

  نفي حق حبس. 2

آنان . انددر مقابل نظرية مشهور، گروهي از فقها حق امتناع را براي زوجين نفي كرده             
طور كه زوج نيز مكلف است مهر همسرش را           دانند، همان زوجه را مكلف به تمكين مي     

كـدام از    ، ولي به نظر آنان هيچ ارتباطي بين اين دو تكليـف نيـست و هـيچ                تقديم نمايد 
زوجين حق ندارد به بهانة اينكه طرف مقابل به تكليف خود عمل نكرده است، از عمـل                 

  :به وظيفة خود خودداري نمايد
. همانا تسليم زوجه و تمكين او حقي بر اوست و تسليم مهر نيز حقـي بـر زوج اسـت                   

هر كدام كه حق را به صاحبش برسـاند، و اگـر يكـي از آن دو در                  پس واجب است بر     
عمل به تكليف وجوبي امتناع نمايد، معصيت كرده است، ولي با عصيان او، حق ديگـر                

  ).413: 1420عاملي، (شد  ساقط نخواهد

بحرانـي،  ( نيز پس از نقـل عبـارت فـوق، آن را تأييـد نمـوده اسـت                   حدائقصاحب  
 با ترديد در نظرية مشهور، تمايل خود را بـه           المدارك جامع همچنين صاحب ). 461 :تا  بي

االله مكـارم شـيرازي      از معاصران، آيت  ). 424: 1355خوانساري،  (اين نظريه ابراز داشته است      
  :نيز در مباحث درس خارج فقه خود، در ادلة قول مشهور ترديد كرده و گفته است

 حدائقگوييم حق با صاحب     م و مى  شويما در اين بحث به حسب قواعد از مشهور جدا مى          
  .)www.makarem.ir( تواند امتناع از تمكين كند زوجه نمى... است، يعنى مداركو صاحب 

                                                      
 .»ا محضة أو شبيهة بهاالعقد معاوضة، إم النكاح على تقدير ذكر المهر في أنّ« *
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  ادلة حق حبس زوجه: بند دوم

مشهور فقها در توجيه نظر خود مبني بر حق زوجين در امتناع از تسليم و تمكـين، بـه     
  .، لازم است ادلة آنان مورد توجه قرار گيرداند كه براي داوري در بحثاي استناد كردهادله

  روايات. 1

در توجيه حق حبس زوجه به دو دسته روايات عام و خاص استدلال شده است، كه                
  .گيردبه ترتيب مورد توجه قرار مي

  روايات عام. الف

بعضي از فقها به ادلة عامي نظير نفي حرج و نفي ضرر در جهت اثبات حق حـبس       
اگـر بـراي    «:  در اين خصوص بيان داشته اسـت       جواهرصاحب  . اندزوجه استناد نموده  

» شود و ستم خواهد ديـد  زوجه حق امتناع نباشد، وي متحمل عسر و حرج و ضرر مي         
  ).41: نجفي، همان(

) 410 :1420فاضل هندي،   (شود  در مورد اين استدلال كه در منابع ديگر نيز مشاهده مي          
  :بايد نكاتي مورد توجه قرار گيرد

 تمسك به دليل نفي حرج يا نفي ضرر زماني تمام است كه راههاي ديگر وصـول                 .1
به عنوان مثال، اگر زوجـه بتوانـد از طريـق مراجعـه بـه               . مهر پرمشقت يا پرهزينه باشد    

محاكم قضايي يا مراجع ثبتي مهر خود را بدون زحمت و صرف هزينـه وصـول نمايـد،                  
  *.تحقق حرج يا ضرر منتفي است

واعد نفي حرج و نفي ضرر براي اثبات حق امتناع زوجـه، متفـرع              تمسك به ق  . 2
خويي، (مبتني بر بعضي نظريات     . بر آن است كه نقش اثباتي اين قواعد پذيرفته شود         

نفي حرج و نفي ضـرر       ةمفاد و مضمون قاعد   ) 191: 1355خوانساري،   **؛142: 1377
ما اگر در مـواردي     ا. است  اين است كه از سوى شارع مقدس، حكم حرجى جعل نشده          

تـوان بـراي    از عدم حكم، حرج يا ضرر به وجـود آيـد، بـه كمـك قواعـد فـوق، نمـي                    
                                                      

توانـد مهـر    به سادگي نمـي    ،رسد كه در حال حاضر زن با مراجعه به محاكم قضايي يا ثبتي            به نظر مي   *
 .خود را وصول نمايد

 .»الضرر من عدم جعله الأحكام الضررية، ولا دلالة فيها على إثبات حكم آخر الذي يلزم القاعدة المذكورة انما تنفى أن« **
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بدين ترتيب، قاعـدة نفـي حـرج يـا ضـرر            . جلوگيري از حرج يا ضرر جعل حكم كرد       
  .تواند اثبات حق حبس نمايد نمي

ي اند و برا در مقابل، گروهي ديگر از فقها بين احكام وجودي و عدمي فرق نگذاشته
 ؛199: 1318نائينى،  ؛85: 1411مكارم شيرازى، ( اند اين قواعد نقش اثباتي نيز قائل

حق حبس زوجه به كمك قاعدة نفي حرج يا نفي ضرر، تنها با ). 87: 1408سبحانى، 
  .اين نظريه قابل توجيه است

 زوجه راهي براي وصول مهر خود نداشته باشد، يا راههاي موجود پرهزينه             هرگاه. 3
تواند از تمكين خودداري نمايد و در اين مسئله بـين پـيش از              رمشقت باشد، وي مي   يا پ 

 پـس از آميـزش و در طـول دوران           هرگـاه بنـابراين،   . آميزش و پس از آن فرقي نيـست       
زندگي مشترك نيز زوجه مهرش را مطالبه كند، ولي زوج از پرداخت آن امتنـاع نمايـد،                 

 با استناد به ادلـة نفـي        جواهراين، اينكه صاحب    بنابر. در اين فرض، وي حق امتناع دارد      
ضرر يا نفي حرج قائل به حق امتناع براي زوجه شده است و در عين حال، ايـن حكـم                    

  .رسدرا مخصوص قبل از آميزش دانسته است، صحيح به نظر نمي

  روايات خاص. ب

. طـور خـاص راجـع بـه مهـر اسـت             مقصود از روايات خاص، احاديثي است كه به       
 كـردم راجـع بـه مـردي كـه           سئوالاز امام   : گويدنخست از سماعه است؛ او مي     روايت  

همسرش پس از عقد مهرش را بر او حلال كرده اسـت، آيـا رواسـت پـيش از اعطـاي                     
  :چيزي به او با وي آميزش نمايد؟ امام در پاسخ فرمود

رش ؛ آري، وقتـي زن مه ـ     )63: 1414حر عاملي،    ( فقد قبضته منه    حلّ ي جعلته ف  نعم إذا 

  .مهرش را قبض كرده است] زن[را بر مرد حلال نموده است، مانند آن است كه 

بـه روايـت    ) 433: 1421؛ فاضـل لنكرانـي،      41: نجفي، همان (در بعضي منابع فقهي     
 اسـتدلال بـه روايـت فـوق بـه مفهـوم آن           ةنحو. فوق بر مورد بحث استدلال شده است      

 كرد، به منزلة آن است كه آن را قـبض           اگر زن مهرش را بر مرد حلال      : است؛ امام فرمود  
مفهوم بيان امـام ايـن خواهـد        . تواند با وي آميزش نمايد    نموده است و بنابراين، مرد مي     

) بـدون رضـايت او    (بود كه اگر زن مهرش را قبض نكرده باشد، پس بر مرد روا نيست               
  .با وي آميزش نمايد
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 تمكين زوجـه و عـدم آن        دلالت روايت فوق بر مدعا روشن نيست، زيرا بحث ما در          
بلكـه  ،  از تمكين و عـدم تمكـين زوجـه نيـست           سئوالاست و حال آنكه در روايت فوق        

لو زوجه هم راضى و حاضر به تمكين است،           از دخول و عدم دخول زوج است و        سئوال
 ايـن   .آميـزش نكنيـد    يدا قبل از عروسى مهر را بدهيد و تا مهر را نداده           :فرمايدكه امام مى  
 مكـارم شـيرازي،   ( بحـث مـا بيگانـه اسـت       بـا ستحبابى اسـت، پـس حـديث        يك حكم ا  

www.makarem.ir(.  
مـتن روايـت    .  نقل كرده اسـت    بصير است كه از امام صادق       روايت دوم از ابي   

  :چنين است
 فما فوقـه أو هديـة       اً درهم اً له فرجها حتى يسوق إليها شيئ      ج الرجل المرأة فلا يحلّ    إذا تزو 

؛ وقتي مردي با زني ازدواج نمود، پس فرج زن          )357: 1365سي،  طو (من سويق أو غيره   

اي از آرد و    شود تا اينكه درهمي يا بيش از آن برايش بفرستد يا هديه           بر مرد حلال نمي   

  .مانند آن به او بدهد

دلالت اين روايت نيز بر مورد بحث مخدوش است، زيرا دلالتي بر لزوم اعطاي مهر               
همي يا بيش از آن يا هدية ديگري از آرد و مانند آن غير از               ندارد و تكليف به اعطاي در     

  ).561: 1419اراكي، (مهر است 
 راجع به زني است كه پس از فـوت شـوهرش، از ورثـة               روايت سوم، از امام باقر    

  :اندزوج متوفا مهر و ميراثش را طلب نموده است؛ امام در اين مورد فرموده
صداق فان الذي اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهـو            اما الميراث فلها ان تطلبه واما ال      

دخلت عليه فلا شـئ      قبلته و   إذا هي قبضته و    راً كان أو كثي   وج به فرجها قليلاً    للزّ الذي حلّ 
و اما مهر،   . ؛ اما ميراث، پس او حق دارد مطالبه نمايد        )359: 1365،  طوسي (لها بعد ذلك  

 پس همين است كه با آن فرج زن بر مـرد            آنچه را كه پيش از آميزش از زوج اخذ كرد،         
زماني كه آن را قبض كـرد و آن را پـذيرفت و   .  يا زياداشدحلال شده است، خواه كم ب     

  .بر شوهر وارد شد، پس ديگر پس از آن حقي ندارد

. باشـد مـي » وج به فرجها   للزّ فهو الذي حلّ  «حديث فوق، بر عبارت     استدلال بر   تكية  
 روايات متعددي آمده است، به حدي كه بـه تعبيـر صـاحب              اين عبارت يا مشابه آن در     

از جملـة فـوق چنـين    ). 41: نجفـي، همـان   (هستند  » مستفيضه« اين قبيل روايات     جواهر
بنابراين، مرد مجـاز نيـست      . شودآيد كه آميزش با زوجه با اعطاي مهر او حلال مي          برمي

  .هرش را مطالبه ننمايدپيش از اعطاي مهر، با همسرش آميزش نمايد، مگر آنكه زوجه م
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به استدلال بر اين روايت نيز اشكال شده است؛ از اين جهت كه آنچه زوجـه را بـر                   
كند عقد است و مهر در اين خصوص دخالتي ندارد و حتي عدم ذكر مهر               مرد حلال مي  

در عقد نيز مخل نيست و با وجود عدم ذكر مهر در عقد نيز پـس از عقـد، مـرد مالـك                       
  ).465: تا بحراني، بي(در اين مطلب ترديدي نيست بضع خواهد شد و 

كدام از روايات مورد استناد، دلالت روشني بر حق امتناع زوجـه              بدين ترتيب، هيچ  
اين روايات حداكثر دلالت دارند كه مكروه اسـت مـرد پـيش از آميـزش، مهـر                  . ندارد

). 287 :1409حـسيني شـيرازي،     (همسرش را يا حداقل قسمتي از آن را بـه او ندهـد              
حر عـاملي،   ( آمده است    وسائلاين خصوص روايات متعددي وارد شده و بابي در            در

 راجع به مردي كه با زني ازدواج نموده اسـت و            ؛ مانند روايت امام باقر    )254: همان
: امـام در مـورد او فرمـود       . اي از قـرآن مجيـد قـرار داده اسـت          مهر او را تعليم سـوره     

» ...  رش آميزش نمايد تا اينكه سوره را به او تعليم دهد          دوست ندارم اين مرد با همس     «
  ).380: 1388كليني، (

علاوه بر آن، روايات ديگري وجود دارد كه دلالت بر جواز آميزش پـيش از اعطـاي                 
بـا  :  عـرض كـردم    به امام صادق  : گويدمانند روايت عبدالحميد طائي كه مي     . مهر دارد 

: امام فرمـود  . نمايم، بدون اينكه چيزي به او بدهم      كنم و با او آميزش مي      زني ازدواج مي  
؛ آري، مهر او بر عهدة تو خواهد بود و          )259: حر عاملي، همان  (نعم، يكون ديناً عليك     «

  .»تو مديون او هستي
با توجه به آنچه بيان شد، در مورد حق حبس زوجه، روايت خاصي وجود نـدارد و                 

سـبحاني،  (انـد   حث را غيرمنصوصه دانـسته    به همين دليل، جمعي از فقها، مسئلة مورد ب        
  ).413 :، همانعاملي؛ 459ص: ؛ بحراني، همان205: 1416

  ماهيت معاوضي مهر و اثر آن. 2

اند، ماهيت معاوضي مهر    دليل ديگري كه قائلين به حق حبس زوجه به آن استناد كرده           
ال يا معاوضـة     ميان منافع زن و مهر اوست، ح       نكاح نوعى معاوضه  مطابق اين بيان،    . است

تـوجهي    در اين مورد تعبيـر قابـل       جواهرصاحب  ). 191: عاملي، الف (حقيقي يا شبيه آن     
 ).41: همـان  نجفـي، ( به اجماع فقها براي بضع زن عوضي هست       : ايشان گفته است  . دارد
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 از سوي ديگر، يكي از آثار عقود معاوضي اين          *.ظاهراً منظور از عوض همان مهر است      
توانـد متـاعش را نگـه دارد تـا          هر يك از طرفين مى    ضين نقد باشند،     عو هرگاهاست كه   

؛ سبحاني،  191: عاملي، الف (اين مطلب در باب معاوضات مسلمّ است         .رديعوض را بگ  
اگر امتناع از تسليم دوجانبه باشد، حاكم دو طرف را مجبـور بـه تقـابض                ). 205: 1416

  .كند، زيرا هيچ اولويتي در بين نيستمي
اولاً، معوض بودن مهـر محـرز       : دليل دوم مشهور نيز ملاحظاتي وجود دارد      در مورد   

مهر ماهيتاً يـك اعطـاي مجـاني بـوده و           ممكن است   . نيست و در آن ترديد وجود دارد      
در ايـن   . تواند مؤيد اين احتمال باشـد      سورة مباركة نساء مي    4آية  .  نداشته باشد  عوضي
» نَحـل «از كلمة   » نِحله«شناسي،   از نظر واژه  . » ...قاَتِهنَِّ نِحلةًَ وآتُوا النِّساء صد  «: خوانيم  آيه مي 

 بخـشش و    ،بدين جهـت اسـت كـه نحلـه        » نحل«اشتقاق اين كلمه از     . مشتق شده است  
). 795: 1404، راغــب اصــفهاني(بخــشد عطيــه اســت از نــوع آنچــه زنبــور عــسل مــي

، اعطاي بدون عوض، اعطـاي      )650: 1405منظور،   ابن(شناسان اين كلمه را به عطيه        واژه
؛ 1826 :1420،  ؛ جـوهري  403 :1404فارس،   ابن(اند  با رضايت و بدون توقع معنا نموده      

در بعضي منابع تفسيري نيز همين معـاني ذكـر شـده اسـت؛ از               ). 533: 1412،  عسكري
، و )236 :1412، يطبرس ـ (الجامع جوامع، )175 :1417طباطبايي،   ( الميزان تفسيرجمله در   

بنابراين، معلوم نيست كه مهـر ماهيتـاً        ). 389: 1تا، الف،     فيض كاشاني، بي   (صافير  تفسي
، ترديـد آنـان را      »شبيه معاوضه «تعبير بسياري از فقها از نكاح به        . يك حق معوض باشد   

  .دهددر معاوضي بودن آن نشان مي
 مورد  ثانياً، حتي اگر معوض بودن مهر محرز باشد، در اجراي تمام آثار معاوضات در             

نكاح از جهتي شبيه عبـادات اسـت و همـين خـصوصيت بـه آن                . آن ترديد وجود دارد   
  .بخشد و مانع از جريان بعضي احكام اختصاصي معاوضات خواهد بود قداست مي

                                                      
 ة مبارك ة سور 27 يةكه در آ  نياز جمله ا  .  ذكر شود  ي مهر ممكن است شواهد    ي معاوض تي ماه دأييدر ت  *

وهنَّ تاُْفَ«:  نساء آمده استة مباركة سور24 ية در آنيهمچن.  شده استريتعب» اجَر« به هيقصص، از مهر
: انـد  كرده حيآنان تصر .  است هيمهرهمان  » اجورهن«اند مقصود از     مفسران گفته  يبعض. »أجُورهنَّ فرَيِضةًَ 

 دهدي نشان م  ريتعب نيا.  قرار داشته باشد   يگري د زي كه در مقابل چ    شودي گفته م  يزي اجرت به چ   اياجر  
 ـ روا ي در بعـض   نيهمچن). 129: 1364 ،يقرطب(است   حق معوض    كي هيكه مهر   از زن در عقـد      ات،ي

  .)50: 1386صدوق، ( ؛»لانّ المرأة بايعة نفسها«:  شده استهي به فروشنده تشب،نكاح
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  اجماع. 3

) 591: 1410ادريس،   ابن(اند  بعضي از فقها در مسئلة مورد بحث به اجماع استناد كرده          
  ).459: بحراني، همان(را تنها دليل مشهور ناميده است ، اجماع حدائقبلكه صاحب و 

تحقق اجماع در مسئله مسلمّ نيست و به همين دليل، قائلين به حق حبس غالبـاً مـدعي                  
؛ نجفـي،   413 و   194: عـاملي، الـف   (يـا اتفـاق آنـان       ) 424: ، همان خوانساري(شهرت فقها   

اگر هـم   . رسد  قوت اجماع نمي   اند كه به  در مسئله شده  ) 410:؛ فاضل هندي، همان   41 :همان
اجماع ثابت باشد، اين اجماع مدركي است و مدرك آن هم رواياتي است كه اشـاره شـد و                   

  ).www.makarem.irمكارم شيرازي، (دلالت آن هم بيش از روايات نخواهد بود 

  شرط ضمني عرفي. 4

شـرط  يكي ديگر از دلايلي كه در اثبات حق حبس به آن استناد شده اسـت، مـسئلة                  
به اين معنا كه تقديم مهر به زوجه پيش از آميـزش در تمـام زمانهـا          . ضمني عرفي است  

 هرگـاه در ايـن صـورت،   . متعارف بوده و هست و سنت بر اين رويه جاري شده اسـت        
عقدي به صورت مطلق جاري شود و بر خـلاف ايـن عـادت تـوافقي صـورت نگيـرد،                    

در نتيجـه، زوجـه    . انـد بـر آن توافـق كـرده      منزلة آن است كه طرفين آن را پذيرفتـه و            به
  .مقتضاي اين شرط حق دارد از تمكين امتناع كند تا مهر را وصول نمايد به

 نقـل   يحمـد جزائـر   ا شـيخ از  ) 462: بحراني، همان  (حدائقاين استدلال را صاحب     
روشن است كه اگر تقديم مهر پيش       . كرده و نگارنده در مأخذ ديگري آن را نيافته است         

يزش متعارف باشد، عقد در صورت اطلاق منصرف بـه آن اسـت و از ايـن جهـت     از آم 
باشد و شرط ضـمني عرفـي نيـز ماننـد           تفاوتي بين آن و بين مذكور در ضمن عقد نمي         

  .الوفاست  لازمشرط مذكور در ضمن عقد معتبر و
اين استدلال صحيح نيست، زيرا واقعيت اين است كـه در حـال حاضـر، در جامعـة                  

بسياري از جوامع مسلمان، تقديم مهر پيش از آميزش عـرف نيـست، بلكـه بـه             ايراني و   
نمايد و به همين دليل،     ندرت زني مهر خود را پس از عقد و پيش از آميزش دريافت مي             

  .استدلال فوق ناتمام است
اي كه براي توجيه حق حبس زوجين ابراز شده است، كافي و وافي به              بدين ترتيب، ادله  

  . باشدحدائق  و صاحبمداركرسد كه حق با صاحب در نتيجه به نظر ميغرض نيستند و 
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  مقايسة حق حبس در قانون مدني و فقه اماميه: بند سوم

بينـي    طور مشترك حـق حـبس پـيش         قانون مدني در باب بيع براي بايع و مشتري به         
  : بيان داشته است377كرده و در مادة 

گـر  يند تا طـرف د    ك يا ثمن خوددار  يع  يمبم  ي حق دارد از تسل    ي مشتر وهر يك از بايع     

دام از  ك ـن صورت هـر     ي در ا  .ا ثمن مؤجل باشد   يع  يه مب كنيم شود، مگر ا   يحاضر به تسل  

  .م شوديد تسليه حال باشد باكا ثمن يع يمب

بيني نموده و     با وجود اين، در باب نكاح، براي زوجه و تنها براي او حق حبس پيش              
 ،م نشده يتواند تا مهر به او تسل     يزن م « : است شدهبيان  چنين   همين قانون    1085در مادة   

  .»... ندكه در مقابل شوهر دارد امتناع ك يفيفاء وظاياز ا
بنابراين، از نظر حقوقي و با توجه به قانون مدني، حق حبس در باب نكـاح مخـصوص                  

در مقايسة اين موضع قـانون مـدني بـا          . زوجه است و زوج از چنين حقي برخوردار نيست        
شود كه موضـع    ايم، به خوبي روشن مي    نچه در مباحث قبل از ديدگاههاي فقهي بيان داشته        آ

كدام از نظريات فقهـي هماهنـگ نيـست و معلـوم نيـست                قانون مدني در اين بحث با هيچ      
 قـانون   1085بدين ترتيب، مادة    . قانونگذار در اين خصوص از چه مبنايي تبعيت كرده است         

 مـدارك از اين رو، شايسته است يا بر مبناي نظر صاحب           . نداردمدني، مبناي شرعي روشني     
، حق حبس در نكاح نفي گردد يا با توجه به نظر مشهور فقهـا، ايـن حـق                   حدائقو صاحب   

رسد كه حذف مواد مربوط بـه حـق         به نظر مي  . بيني گردد   طور مشترك پيش    براي زوجين به  
نيـا و همكـاران،      حكمـت ( باشـد    حبس زوجه با ماهيت اخلاقي روابط خانوادگي سازگارتر       

خـلاف شـئون زن و ارزش ازدواج اسـت، زيـرا             علاوه بر اين، حق حبس بر     ). 112: 1386
  ).276: 1384گرجي و همكاران، (دهد ازدواج را در حد يك قرار داد مالي تنزل مي

  قلمرو حق حبس، شرايط و مسقطات آن: گفتار دوم

  قلمرو حق حبس: بند اول

 حق حبس اين است كه حق امتنـاع زوجـه شـامل چـه امـوري                 مقصود ما از قلمرو   
آيا منظور از آن تنهـا امتنـاع از مواقعـه اسـت يـا مطلـق اسـتمتاعات را شـامل                      : شود مي
:  اين قانون آمـده اسـت      1085در مادة   . شود؟ بيان قانون مدني در اين مورد عام است         مي
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ه در مقابـل شـوهر دارد       ك ـ يفيفـاء وظـا   يم نـشده از ا    يتواند تا مهـر بـه او تـسل        زن مي «
در اين قانون عام است و از اين رو، زوجه حـق دارد تـا               » وظايف«تعبير   .»... ندك امتناع

بيشتر حقوقدانان حق   . هاي زوج پاسخ ندهد   يك از خواسته    پيش از استيفاي مهر، به هيچ     
؛ گرجـي و    394: 1377امـامي،   (انـد   حبس زن را تنها ناظر به نزديكي با شـوهر دانـسته           

؛ صـــفايي و امـــامي، 669: 1377 و 154: 1375؛ كاتوزيـــان، 276: همكـــاران، همـــان
 بعـضي از آنـان،      *).131: 1379؛ دياني،   380 :1382زاده و همكاران،     ؛ قاسم 178 :1380

 و به همين دليل از ظاهر قانون مدني انتقاد كـرده و             ديدگاه فقهاي اماميه ناميده   اين نظر را    
؛ صـفايي و امـامي،      154: 1375كاتوزيـان،   (انـد   اي اماميه دانسته  مغاير با عقيدة فقه   آن را   
  :انداينان اظهار داشته). 178: همان

تواند از نزديكي با شوهر تا گرفتن مهر خود امتناع          بنا به عقيدة فقهاي اماميه زن فقط مي       

مقصود قانونگذار از ايفـاء وظـايف زناشـويي نزديكـي بـا             : توان گفت بنابراين، مي . كند

  ).همان: صفايي و امامي(هر و به تعبير ديگر تمكين خاص است، نه وظايف ديگر شو

شود، در متن فوق، نظرية ذكر شده به فقهاي اماميه نـسبت            طور كه مشاهده مي     همان
در . كنـيم   براي تبيين ديدگاه فقها، آراي بعـضي از آنـان را بررسـي مـي              . داده شده است  

؛ )37: تـا  مفيـد، بـي   ( نفسها منه حتى تقبض مهرها    فلها أن تمنع  «: بعضي منابع آمده است   
  ».زن حق دارد خود را از زوج مانع شود تا مهر خود را قبض نمايد

در عبارت فوق مبين آن است كه قلمرو حق حبس تنها وطـي نيـست،               » نفس«تعبير  
 اين عبارت يا مشابه آن در بـسياري منـابع         . گيردبلكه تمام منافع زن براي مرد را دربرمي       

: بحراني، همـان   (ةالناضر الحدائق،  )287 :1415الهدي،   علم (الانتصاربيان شده است؛ مانند     
: خوانـساري، همـان    (المدارك جامع،  )313: 1387 و   393: 1417طوسي،   (الخلاف،  )459
، )410:فاضـل هنـدي، همـان      (اللثـام  كـشف ،  )353: كركـي، همـان    (المقاصـد  جامع،  )424

 الوسـيلة  تحريـر ، و   )269: 1409حلـي،    (الاسـلام  شـرائع ،  )413: 1420: عاملي ( المرام  يةنها
در اين مأخـذ    .  نيز همين عبارت را دارد     جواهرصاحب  ). 229: 1379موسوي خميني،   (

 ـ              و كيف كان ف   «: آٍمده است  » اًلها ان تمتنع قبل الدخول بها من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها اتفاق
                                                      

 كـه   في وظا يفايمنظور از ا  «؛  947: 2،  1382باغ،    شاه يحائر:  به  رجوع شود  ،براي ديدن نظر مخالف    *
 .»كننده در استمتاع باشد لي است كه تسهيمور اةي كل، شدهري جمع تعبةبه كلم
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فلها الامتناع  «: در اين مأخذ آمده است    . ام است  نيز ع  مسالكعبارت  ). 41: نجفي، همان (
بنـابراين، اينكـه برخـي      ). 194: عـاملي، الـف   (» من التمكين حتى تقبض مهرها بتمامه اتفاقـاً       

 و جــواهرالكلام، بــراي مــدعاي خـود بــه  )178: صــفايي و امــامي، همـان (حقوقـدانان  
  .اند صحيح نيست  ارجاع دادهالافهام مسالك

در اين قسمت استفتائات زير     . اندقلمرو حق امتناع را عام گرفته     فقهاي معاصر عمدتاً    
آيـا حـق امتنـاع و        كه   سئوالاي در پاسخ به اين        االله خامنه   آيت. شودو پاسخ آنها ذكر مي    

توانـد از انجـام      است يـا مـي    ) تمكين خاص (منع زوجه منحصر به عدم انجام زناشويي        
  *:اند ، چنين پاسخ دادهيداستنكاف نما) تمكين عام( تكاليف زوجيت ةكلي

تواند قبل از دخول از تمكين خودداري كند تا مهر خود را بگيرد و ظاهر اين                 زوجه مي 

ة و وظيف ـ .  از تمكين خودداري كند و منحصر به تمكين از دخول نيست           است كه مطلقاً  

زوجه اين است كه در صورت بذل مهريه با واقع شدن دخول از شوهر تمكـين داشـته                  

  ).9021 سئوالكد : گنجينة آراي فقهي، قضايي ( العالمباشد واالله

بعد از عقـد نكـاح در صـورت اعـسار            كه   سئوالاالله بهجت نيز در پاسخ به اين          آيت
 ـ   آيا زن مي  . الف: پرداخت مهريه بفرماييد   زوج از  خـاطر عـدم دريافـت مهريـه         هتوانـد ب

 اسـت يـا سـاير       در صورت جواز آيا تمكين فقط منحصر بـه بـضع          . تمكين ننمايد؟ ب  
بين موسر و معـسر فرقـي نيـست و          «: اند  ؟ مرقوم نموده  شود استمتاعات را هم شامل مي    

  .»)97: 2، 1381 قضائيه، ةمركز تحقيقات فقهي قو (مراد مطلق استمتاع است
، ناصـر مكـارم   )همـان (صـافي گلپايگـاني   ) 98: همـان (نظر آيات شـبيري زنجـاني      

از . نيز همـين اسـت    ) همان(و نوري همداني    ) نهما(، موسوي اردبيلي    )همان(شيرازي  
 قضاييه نيز بـر همـين نظريـه تأكيـد كـرده و در نظريـات                 ةسوي ديگر، ادارة حقوقي قو    

  : اظهار داشته است14/9/78مورخ  6442/7 شمارة و 29/4/77مورخ  8495/7شمارة 
يف به شرط حال بودن مهريه، تا تسليم آن به زوجـه، زوجـه حـق دارد از انجـام تكـال                    

  .باشدزناشويي امتناع نمايد و عدم تمكين مسقط نفقه نيز نمي

تواند تا قبل از  مي زني كه مهر او حال باشد     . م. ق 1085 و   1108،  1102با توجه به مواد     

                                                      
در ايـن   .  ديگري نيز وجود دارد كه در آن حق امتناع را به آميزش محدود كرده اسـت                ةاز ايشان نظري   *

 ولـي از    ، نسبت به آميزش تمكين نكند     ،اش را دريافت نكرده    تواند تا مهريه  زن مي «: نظريه گفته است  
 ).98: 2 قضائيه، ةمركز تحقيقات فقهي قو( » كندتواند خودداريساير استمتاعات نمي
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 وظايفي كه در مقابل شـوهر دارد اعـم از روابـط يـا تكـاليف                 ة خود از ايفاي كلي    ةاخذ مهري 

.ين عدم تمكين اعم از تمكين عام و خاص استبنابرا. زوجيت خودداري نمايد ناشي از
*

  

در مقابلِ نظر جمع كثيري از فقها، بعضي از آنـان حـق امتنـاع را بـه دخـول محـدود                      
 ).265: انصاري، همان (الدخول قبل قبضه لها الامتناع من  «: در بعضي منابع آمده است    . اند  كرده

االله ميرزا جـواد تبريـزي        ند آيت اند، مان بعضي فقهاي معاصر نيز همين نظر را ابراز نموده        
  ).همان(علي سيستاني  االله سيد و آيت) 97:  قضائيه، همانةمركز تحقيقات فقهي قو(

انـد و   بدين ترتيب، بيشتر فقهاي اماميه حق امتناع را شـامل مطلـق اسـتمتاع دانـسته               
سـت  بر نظرية مقابل اين ايـراد اساسـي وارد ا  . قانون مدني نيز با اين نظر هماهنگ است 

توان از زوجه انتظار داشت كـه بـه همـراه زوج بـه منـزل او بـرود و بـه                      كه چگونه مي  
هاي جنسي او پاسخ مثبت بگويد و تنها در مقابـل درخواسـت آميـزش جنـسي                 خواسته

شـامل  «االله سيستاني كه معتقد اسـت حـق حـبس     شايد به همين دليل، آيت. امتناع نمايد 
تواند به خانة او نـرود و       ولي مي «: افه نموده است  ، بلافاصله اض  »ساير استمتاعات نيست  

دهد كه تفكيك بين وطي و سـاير اسـتمتاعات          اين نشان مي  ). همان(» با او خلوت نكند   
  .در اين رابطه دشوار است

  شرايط حق حبس: بند دوم

حق حبس زوجه نيز مانند ساير حقوق متوقف بر شرايطي است كه بدون تحقق آن،               
  . در اين قسمت، شرايط ايجاد آن را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.به وجود نخواهد آمد

  تعيين مهر. 1

در عقد نكاح ممكن است طرفين بر سر مهر توافق كنند و آن را تعيين نمايند؛ چنين                 
همچنين . گويندمي» مهرالمسمي«ناميده و اين مهر را نيز       » مفروضةالمهر«زني را اصطلاحاً    

مهر، عقد را جاري نمايند يا تعيين آن را به آينده موكـول             ممكن است طرفين بدون ذكر      
آيا حق حبس ويژة    : پرسيمحال مي . گويندمي» مفوضه«اصطلاح  در  سازند؛ چنين زني را     

باشـد؟  نيز از اين حق برخوردار مـي      » المهرضةمفو«است يا زوجة    » المهرضةمفرو«زوجة  
                                                      

مراد از ايفاء وظـايف مـذكور در        «:  ديگر بر خلاف نظريات فوق اظهار داشته است        ةالبته در يك نظري    *
8/7/80مورخ  6949/7 ة شمارةنظري.  قانون مدني تمكين خاص است1085 ةماد«. 
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.  اسـت  مفروضـةالمهر س ويـژة زوجـة      آيد كه حق حـب    طور برمي   از بسياري منابع فقها اين    
طور كه پيش از اين اشاره شد، مشهور فقها، حق حبس را از باب ماهيت معاوضي                  همان

در آن، از عقـود      مهـر    نيينكاح در صورت تع   : كننداند؛ آنان تصريح مي   مهر ثابت دانسته  
ق خريـدار و فروشـنده ح ـ     : شود  معاوضي خواهد بود، مانند بيع كه در مورد آن گفته مي          

؛ نجفـي،  424 :، همـان خوانـساري (دارند از تسليم امتناع كنند تا عوض را قبض نماينـد        
بدين ترتيب، اگر عقدي بدون تعيين مهر منعقد گردد، مانند آن اسـت كـه               ). 424: همان

وقتي زوجه به عدم تعيين مهـر در        .  تمليك كرده است   يمجانطور    بهزوجه بضع خود را     
؛ ماننـد   )قاعـدة اقـدام   (بس خويش را ساقط كرده است       عقد رضايت داد، تلويحاً حق ح     

پس از اين خواهيم گفت كـه در        . دهدموردي كه زوجه به مؤجل بودن مهر رضايت مي        
با وجود اين، از بعضي اظهار نظرهاي       . اين صورت نيز زوجه حق حبس نخواهد داشت       

آيـد كـه حـق حـبس در فـرض عـدم تعيـين مهـر نيـز ثابـت اسـت                       فقهي چنين برمـي   
  *).194: الف ملي،عا(

موضع قانون مدني در اين زمينه روشن نيست و قانون در مورد اين مطلب صراحت               
  :طور مطلق آمده است  اين قانون به1085در مادة . ندارد

ه در مقابـل شـوهر دارد امتنـاع    ك ـ يفيفاء وظايم نشده از ايتواند تا مهر به او تسل   زن مي 

  .ن امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بوديو اه مهر او حال باشد كنيند مشروط بر اك

اطلاق دارد و شامل مواردي كه مهر تعيـين نـشده           » تا مهر به او تسليم نشده     «عبارت  
اي در مـتن مـاده را قرينـه       » حال بودن مهـر   «بعضي حقوقدانان، شرط    . گرددباشد نيز مي  

صـفايي و امـامي،     (اند مبني بر اين كه قانونگذار، تعيين مهر را اراده كـرده اسـت               دانسته
نـاظر بـه    . م. ق 1085بعضي از استادان حقوق، با اعتـراف بـه اينكـه مـادة              ). 180: همان

از نظـر وحـدت مـلاك، بـا     «: موردي است كه در نكاح، مهر تعيين شده است، افزودنـد    
وقي نكاح به عمل آمـده، حكـم مـادة مزبـور در             توجه به تحليل عقلي كه از طبيعت حق       

ولي ايـن نظريـه بـا انتقـاد         ). 426 :امامي، همان (» گردد  مورد نكاح مفوضه نيز جاري مي     
  ).161: 1375كاتوزيان، (بعضي ديگر مواجه شده است 

                                                      
، منفعـةً   و الصداق عيناً  الحالة بين كون   فرق في هذه  ولا  «: الافهام چنين است   عبارت شهيد ثاني در مسالك     *

ةمالذّ في  وناًمتعي«. 
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  حالّ بودن مهر. 2

حال بودن مهر نياز به تصريح ندارد، همين كه         . مهر ممكن است حال يا مؤجل باشد      
يكي از شرايط حق حـبس ايـن        . براي آن مدتي تعيين نشده باشد، مهر حال خواهد بود         

است كه مهر حال باشد؛ در صورتي كه مهر مؤجل باشد، زوجه تا قبـل از حلـول اجـل                    
در اعتبـار ايـن     ). 197 :الـف ي،  ل؛ عـام  313: 1387طوسـي،   (حق امتناع از تمكين ندارد      

لكه در مورد ايـن حكـم نقـل اجمـاع شـده             ب. شرط از حيث فقهي ترديدي وجود ندارد      
مبناي اين حكم نيز اين است كه تـا پـيش از حلـول              ). 546: 1413ميرزاي قمي،   (است  

اين مطلـب اختـصاص بـه بحـث مـا           . اجل، زن حقي بر مهر ندارد تا آن را مطالبه نمايد          
ندارد و در عقود معاوضي نيز جاري است؛ مانند اينكه مبيعي بـه ثمـن مؤجـل فروختـه                   

تواند براي اخذ ثمن آن، مبيع را تا حلول اجـل نـزد             ود، در اين صورت، فروشنده نمي     ش
ممكن است قسمتي از مهر حال و قسمتي ديگـر مؤجـل باشـد، در ايـن                 . خود نگهدارد 

قـانون  ). 197: عـاملي، الـف   (صورت زوجه تنها نسبت به قسمت حال حق حبس دارد           
 آمده  .م. ق 1085در بخشي از مادة     . ستمدني نيز به شرط حال بودن مهر تصريح كرده ا         

  .»ن امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بوديه مهر او حال باشد و اكنيمشروط بر ا ...«: است
رسد اين است كه اگر مهر مؤجـل      كه در اين خصوص قابل طرح به نظر مي         پرسشي

د، بوده و مدت آن منقضي شده باشد و در اين مدت بين زوجين آميزشي واقع نشده باش               
بعضي از فقها در مورد اين مـسئله دو         . نمايدآيا با حلول اجل، زوجه حق حبس پيدا مي        

يك فرض اين است كه زوجه پس از حلول اجـل حـق حـبس               : اندوجه را مطرح نموده   
داشته باشد؛ از اين جهت كه پس از حلول اجل، وضع او مانند حالتي است كـه مهـر او                    

ه او حق حبس ندارد، زيرا تا قبل از حلول اجل،           وجه ديگر اين است ك    . حال بوده است  
عـلاوه بـر    . گرددتمكين بر او واجب بوده است و پس از آن همين حكم استصحاب مي             

. انـد اين، با توافق بر مؤجل بودن ثمن، تلويحاً آن دو بر اسقاط حق امتناع توافـق نمـوده                 
 اين احتمـال، قـول اكثـر        ،ظاهراً). 197: عاملي، الف (رسد  تر به نظر مي   احتمال دوم قوي  

انـد كـه در ايـن       بعضي نيز تصريح كـرده    ) 547: ميرزاي قمي، همان  (فقهاي اماميه است    
مسئله بين اينكه عدم مواقعه به دليل عـذري باشـد يـا از روي عـصيان زوجـه، تفـاوتي                    

  ).313: 1387طوسي، (وجود ندارد 
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يـن،  قانون مدني متعـرض حكـم مـسئلة مـورد بحـث نـشده اسـت؛ بـا وجـود ا          
انـد  دلايلي كه در فوق اشاره شد، با نظرية اكثريت فقها همراهي نموده             حقوقدانان به 

چـون حـق حـبس      «: اندبعضي نيز در تقويت همين نظر افزوده      ). 398: امامي، همان (
صـفايي و   (» يك قاعدة استثنايي است، نبايـد مـوارد اسـتفاده از آن را گـسترش داد               

  ).177: امامي، همان

  طات حق حبسمسقِ: بند سوم

در مباحثي كه تاكنون بيان شد، ادلة حق حـبس و شـرايط آن مـورد بحـث قـرار                    
شـود مـورد   در اين قسمت، اموري كه موجب اسـقاط حـق حـبس مـي         . گرفته است 

  .گيرد مطالعه قرار مي

  تسليم مهر. 1

طور كامل دريافت نمايد، حق وي در امتنـاع از            بدون شك، اگر زوجه مهر خود را به       
 1085اين مطلـب بـه روشـني از مـادة           . اقط خواهد شد و در اين بحثي نيست       تمكين س 

م نـشده   يتواند تا مهر به او تـسل      زن مي «: گويدزيرا اين ماده مي   . قابل استنباط است  . م.ق
ايـن اسـت     ؛ مفهوم عبارت قانون   »... ندكامتناع   دارد ه در مقابل شوهر   ك يفيفاء وظا ياز ا 

تواند از ايفاي وظـايفي كـه در مقابـل شـوهر دارد امتنـاع               كه زن پس از تسليم مهر نمي      
شـود و   امتناع زوجه از تمكين پـس از قـبض كامـل مهـر، نـشوز محـسوب مـي                  . نمايد

زيرا ديگر دليلـي بـراي امتنـاع وي از          . برداستحقاق وي را براي دريافت نفقه از بين مي        
 يادا  مانع مـشروع از     زن بدون  هرگاه« .م.ق 1108 ةمادتمكين وجود ندارد و به موجب       

  .»بود مستحق نفقه نخواهد ندكت امتناع يف زوجيوظا

  اعسار زوج و تقسيط مهر. 2

  بررسي اثر اعسار زوج. الف

بيـشتر  : آيا اعسار زوج تأثيري در حق حبس زوجه دارد؟ در پاسخ بايد بيـان داشـت          
 ـ . فقهاي شيعه براي اعسار زوج تأثيري در حق حبس زوجه قائل نيستند            دة آنـان،   به عقي

مقتضاي ماهيت معاوضي مهر همين است، زيرا عجز يكي از طرفين معاوضه حق طرف              



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
هر

ي م
فا

ستي
ي ا

را
ه ب

وج
 ز

س
حب

ق 
ح

  

53  

فقهاي معاصر نيز بـراي اعـسار زوج اثـري          ). 195: عاملي، الف (كند  ديگر را ساقط نمي   
متـأثر از نظـر     ). 7958 و   16ت  سـئوالا كـد   : گنجينـة آراي فقهـي، قـضايي      (قائل نيستند   

 در  31/2/83 مورخ   1020/7 نيز در نظرية شماره      هيئ قضا مشهور فقهي، ادارة حقوقي قوة    
  :اين خصوص چنين اظهار داشته است

برد؛ زيـرا درسـت     را از بين نمي   .) م. ق 1085موضوع مادة   (اعسار شوهر حق حبس زن      

است كه در چنين حالتي مطالبة مهر از او امكان نـدارد ولـي بايـد دانـست كـه امكـان                      

  ).42: 1385ايراني ارباطي، (حبس ملازمه ندارد گرفتن مهر با استفاده از حق 

  :اندبعضي اظهار داشته. ولي نظر ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد
زن حق دارد از تمكين امتناع نمايد تا مهر خود را قبض نمايد، مشروط بر اينكه مهر حال                  

 ؛591: نادريـس حلـي، همـا     ابـن (باشد و زوج نيز موسر بوده و قادر به اداي مهـر باشـد               

  ).414: عاملي، همان: ك.ر و

 *درست است كه بايد به مديون معسر مهلت داده شود،         : دربارة اين نظريه بايد گفت    
از . اي وجـود نـدارد    ن هيچ ملازمـه   ال مديون معسر و اسقاط حق حبس داي       ولي بين امه  

ر نيز  با وجود اين، اطلاق نظرية مشهو     . رسدادريس صحيح به نظر نمي     اين رو، نظرية ابن   
رسد و بايد بين مواردي كه زوجه در زمـان عقـد نـسبت بـه عـدم                 قابل انتقاد به نظر مي    

در فـرض   . تمكن و ناتواني زوج در پرداخت مهر تعيين شده علم دارد يا خير، فرق گذاشت              
. نمايـد نخست، قاعدة اقدام مانع آن است كه زوجـه بتوانـد از حـق حـبس خـود اسـتفاده                     

  :اندا در اين خصوص اظهار داشتههمين دليل، بعضي فقه به
 زوجه علم به فقر و عدم تمكن زوج داشته باشد و با اين حال               هرگاهبعيد نيست كه    ... 

  اسقاط حق مطالبه است و در اين صورت حق امتناع نـدارد            ةمنزل هاقدام به ازدواج نمايد ب    

.)265: انانصاري، هم: ك.؛ و ر19775 سئوالكد :  آراي فقهي، قضايية، گنجيناراكي(
**

  

                                                      
ونَ          إِنْ كَانَ ذوُ عسرةٍَ فَنَظِرةٌَ إِلَى ميسرةٍَ و        و«: فرمايد  خدا در قرآن مي    *  أَنْ تَصدقوُا خَيرٌ لَكـُم إِنْ كنُـتُم تَعلَمـ

اگـر   [  و  ] به او دهيد [  گشايش، مهلتى  ] هنگام [ شد، پس تا  تنگدست با  ] بدهكارتان [ و اگر   ؛  )280: هبقر(
 .»اگر بدانيد،  بخشيدن آن براى شما بهتر است ] به راستى قدرت پرداخت ندارد،

 ـبهجت در پاسخ به ااالله    آيت.  وجود دارد  زي خصوص نظر مخالف ن    نيالبته در ا   **  پرسـش كـه آيـا    ني
ه عدم توانـايي زوج در پرداخـت مهريـه، تـأثيري در حكـم          آگاهي يا عدم آگاهي زوجه هنگام عقد ب       

 مهريـه،   ت يا عدم توانايي زوج در پرداخ ـ      يدانستن يا ندانستن زوجه به تواناي     «:  فرمودند ؟ه دارد سئلم
 .)225 سئوال كد ،يي قضاي فقهي آراةنيگنج( » نداردسئلهتأثيري در م
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  تقسيط مهر. ب

ممكن است زوجه خواهان تمام مهر باشد، ولي زوج به دليل اعسار قادر بـه تـسليم                 
گونه موارد، اگر زوج بتواند ادعاي خود مبني بر اعـسار را ثابـت               در اين . همة مهر نباشد  

در ايـن   . شـود نمايد، به حكم دادگاه، مهر، متناسب با وضعيت درآمد زوج تقـسيط مـي             
كند كه پس از حكم دادگـاه يـا بـا پرداخـت اولـين                اهميت پيدا مي   سئوال، اين   صورت

شود يا حق او تا دريافـت آخـرين قـسط همچنـان             قسط، آيا زوجه مكلف به تمكين مي      
اهميت اين پرسش از اين جهت است كه در حال حاضـر، بـه دليـل تعيـين                  . باقي است 

.  آن زمـان زيـادي لازم اسـت        سوية ت ـ شود و بـراي   هاي سنگين، عملاً مهر تقسيط مي     مهريه
روشن است كه اگر حق حبس زوجه تا دريافت آخرين قسط باقي باشد، ممكـن اسـت بـا                   

  .وقت نتواند منافع زوجه را تملك نمايدوجود اقدام زوج در پرداخت اقساط مهر، وي هيچ
شود كه حق حبس زوجـه تـا         چنين استنباط مي   1085از ظاهر عبارت قانون در مادة       

ظهـور در تـسليم     » م نـشده  يتا مهر به او تسل    «يافت كامل مهر باقي است؛ زيرا عبارت        در
به همين دليل، كميـسيون اسـتفتائات شـوراي عـالي قـضايي در پاسـخ ايـن                  . كامل دارد 

ن و اسـتحقاق نفقـه را بـا       كـي ه حق امتناع از تم    يتا وصول مهر  «: پرسش بيان داشته است   
14001 سئوالكد : جينة آراي فقهي، قضاييگن(»  دارد.م. ق1085 ةتوجه به ماد.(  

 1020/7 ةدر نظرية شمار  .  نيز همين است   قوة قضائيه نظريات مشورتي ادارة حقوقي     
  : ادارة حقوقي چنين آمده است31/2/81مورخ 

در مواردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار، مهلت عادله                

گونـه   ارد، نبايد مهر را مؤجل پنداشت؛ زيرا اجلي كه بدين         گذدهد يا قرار اقساط مي    مي

بنـابراين، حـق    . شود، حاكي از ارادة وي بر سقوط حق حبس نيـست          بر زن تحميل مي   

  ).42: 1 ،ايراني ارباطي، همان(حبس زن محفوظ است 

). همـان ( نيز بيان شده اسـت       2/3/83 مورخ   785/7همين اظهارنظر در نظرية شمارة      
 و جـواب    سـئوال در ايـن خـصوص،      .  بعضي فتاوي نيـز هماهنـگ اسـت        اين نظريه با  

  :شود نقل مي زير
در صورت حال بودن مهريـه و معـسر بـودن زوج از پرداخـت تمـام آن                  . ب؛   . ...الف

درخواست و مطالبه كند    طور كامل مهرية كامل را        بهتواند    آيا زوجه مي   ،صورت نقدي  به

ا توجه به معسر بودن او و به تكليـف دادگـاه            اگر زوج ب  . با فرض اينكه باكره است؟ ج     
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هـا بالاسـت و      مهريهمبلغ  مهريه را به صورت قسطي بپردازد و با توجه به اينكه امروزه             

 آيا با اين وجود زن بـا فـرض          ،كشد تا تمام شود    پرداخت قسطي آن هم سالها طول مي      

  باكره بودن و عدم مواقعه حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

 زوجـه   ،در صورتي كه مهريه حـال باشـد       . ب؛   . ...الف: االله صافي گلپايگاني    اسخ آيت پ

تواند تمكين نكند تا مهريه را بگيرد ولو اينكه زوج معسر باشد و فرقي بين بـاكره و                   مي

ند كن ن كيتواند تم  يز م ي، ن سئوالدر مورد   . ج .واالله العالم . غيرباكره در اين جهت نيست    

  .)7958 سئوالكد : گنجينة آراي فقهي قضايي (واالله العالم. رديبگه را يتا تمام مهر

گيـرد،  نمايد و هم اقساط مهر را مي      بدين ترتيب، زوجه هم نفقه خود را دريافت مي        
ترديدي نيست كـه ايـن      . بدون اينكه در مقابل زوج هيچ تكليفي را بر عهده داشته باشد           

عـلاوه بـر     .نصاف نيز ناسازگار اسـت    مطلب برخلاف مصالح خانواده بوده و با عدل و ا         
. باشـد اين با روح حاكم بر قانون اساسي، بلكه اصل دهم قانون اساسي نيز سازگار نمـي               

  :مطابق اين اصل
 و    و مقـررات     قـوانين   ةم ـ، ه   اسـت   ي اسـلام   ة جامع ـ  يادي ـ واحـد بن     خانواده  هكاز آنجا   

   از قداسـت    ي، پاسـدار    خانواده  لكي تش  ردنك   آسان  د در جهت  ي مربوط با   ريزيهاي برنامه

  . باشد ي اسلام  و اخلاق  حقوق ةي بر پا ي روابط خانوادگ ي و استوار آن

  .سازدروشن است كه چنين حكمي با الزامات مذكور در اين اصل نمي
بعضي ديگر از فقها، مؤجل شدن مهر به حكم مقـام قـضايي را منـشأ اثـر دانـسته و                     

در اين زمينه،   .  دريافت اولين قسط مكلف به تمكين خواهد بود        زوجه با : انداظهار داشته 
  :گردد نقل مي، و جواب زير كه دقيقاً منطبق بر بحث ماستسئوال

هاي سنگيني كه معمولاً پرداخت آنها از توان زوج خـارج             خصوص مهريه  در: سئوالمتن  

 ـ          ةاست مانند يك هزار سك      از طريـق     خـود را   ةبهار آزادي، در صورتي كـه زوجـه مهري

دهـد كـه وي در هـر       زوج، حكم قطعي مي    دادگاه مطالبه نمايد، دادگاه به جهت فقر مالي         

تواند  است كه زوجه مي  مستفاد از برخي فتاوي اين .صورت قسطي بپردازد ماه دو سكه به

لكن مـشكلي     .از حق حبس استفاده و تمكين خود را منوط به پرداخت تمام مهريه نمايد             

آيد آن است كه غرض از ازدواج محقق نخواهد شد زيرا اگر              رت پيش مي  كه در اين صو   

) بيش از چهل و يك سـال      ( هزار سكه به دو سكه در هر ماه تقسيط شود، پانصد ماه               مثلاً 

   : تمكين نمايد، بفرماييدهتا زوجه پس از گرفتن تمام مهري طول خواهد كشيد 

ها داشته باشند در ايـن        اين قبيل مهريه  هرگاه طرفين علم به عدم توانايي پرداخت        . الف
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 متعـارف و    ةها آيا از جهت لزوم پرداخت عندالمطالبه، آثار مهري          مهريه صورت، اينگونه   

   معقول را دارد؟

 برخـي از ايـن امـر، آيـا          ةاسـتفاد  هاي سنگين و نامتعارف و سوء       با توجه به مهريه   . ب

  ها را دارد؟ مقابل اين مهريه زوجه حق حبس در 

 آيـا  ،در فرض فوق، هرگاه با حكم دادگاه، حال بودن مهريه تبديل به مؤجـل بـشود        .ج

  اولين قسط از مهريه، باز هم حق حبس خواهد داشت؟ زوجه پس از دريافت 

  :اند االله بهجت بيان كرده  آيت،سئوالدر پاسخ اين 
ت ولـي اول    الاداء اس   شود و لازم     زوج ثابت مي   ةمهريه به هر مقدار كه باشد بر ذم       . الف

زوجـه بـا    در فرض مزبور    . ب و ج   . معقول قرار دهند   ةبايد زوجين عاقل باشند و مهري     

  ديگـر حـق حـبس نـدارد و تمكـين بـر او واجـب اسـت                  ،دريافت اولين قسط مهريـه    

  .)300 سئوالكد : آراي فقهي، قضايي گنجينة(

  تمكين زوجه. 3

  بررسي نظريات فقهي. الف

. زوجه موجب سقوط حق حـبس وي خواهـد بـود          مشهور فقها معتقدند كه تمكين      
طوسـي،   (الخـلاف از جملـه كتـاب      . اين مطلب در بسياري از منابع بيان گرديـده اسـت          

، )287: الهــدي، همــان علــم (الانتــصار، )43: نجفــي، همــان (جــواهرالكلام، )393: 1417
در حتـي   ). 591: ادريـس حلـي، همـان      ابن (سرائرالو  ،  )156 :1412حلي،   (ةالشيع مختلف

بعضي نيز ضـمن اشـاره بـه احتمـال          . مأخذ اخير در اين مورد ادعاي اجماع شده است        
انـد  تـر دانـسته   تأثير تمكين در سقوط حق حبس، نظرية سقوط حق حبس را قـوي             عدم

  ).265: ؛ انصاري، همان270: 1409حلي، (
گـر  شيخ طوسي در آثار دي    . انددر مقابل، بعضي از فقها براي تمكين اثري قائل نشده         

از بيـان   ). 475: تـا   ؛ همـو، بـي    313: 1387 ،طوسـي (خود همين نظريه را برگزيده است       
زن : طور كلي اظهار داشـته اسـت        شود؛ زيرا وي به   مفيد نيز همين قول استنباط مي      شيخ
تواند از تمكين خودداري نمايد تا مهر را قبض نمايد؛ وقتي كه مهـر را قـبض كـرد،                    مي

ن يكفإذا قبضته لم    ،  للمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر        و  «: ديگر حق امتناع ندارد   
  ).510 :1410مفيد، (» هيلها الامتناع عل
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شود، عبارت فوق نـسبت بـه قبـل از دخـول و پـس از آن                 طور كه مشاهده مي     همان
مهـر در   : انـد بعـضي گفتـه   .  در توجيه اين نظريه وجوهي بيان شده اسـت         *.مطلق است 

  ضع قرار ندارد تا زوجه پس از تمكين ديگـر نتوانـد از حـق حـبس خـود                   مقابل مطلق ب
. الحـصول اسـت    مهر جميع منافع زن است كه امري تدريجي        عوضاستفاده نمايد، بلكه    

لأنّ المهـر فـي مقابـل كـلّ وطء          «: به تعبير ديگر، مهر در قبال هر وطي در نكاح قـرار دارد            
 براي بقاي حـق حـبس پـس از تمكـين      وجه ديگري كه  ). 170: 1412 ،حلي(» النكاح في

). 410: فاضـل هنـدي، همـان     (بيان شده است، عموم ادلة نفي حرج و نفي ضرر اسـت             
طور كه پيش از اين اشاره شد، در مورد اجراي ادلة نفـي حـرج يـا نفـي ضـرر در                 همان

  .بحث ما، تفاوتي بين پيش از دخول و پس از آن نيست
 1086ور فقهـي تبعيـت نمـوده و در مـادة            قانون مدني در اين مـسئله از نظـر مـشه          

  :داشته است بيان
ام ي ـه در مقابـل شـوهر دارد ق       ك يفي وظا يفايار خود به ا   ياگر زن قبل از اخذ مهر به اخت       

 مهـر   ة مطالب يه برا ك ي حق ك معذل ،ندك قبل استفاده    ةم ماد كتواند از ح   ديگر نمي  ،نمود

  .دارد ساقط نخواهد شد

بـرد،  ه ايفاي وظايف زوجيت حق امتناع وي را از بين مي          بدين ترتيب، اقدام زوجه ب    
  .اگر چه حق وي بر مهر همچنان باقي است

  مفهوم تمكينِ مسقطِ حق حبس. ب

  :در مورد مفهوم تمكين مسقط حق حبس دو نكته قابل ذكر است
تمكيني مسقط حق حبس زوجه است كه ارادي باشد و تمكين از روي اجبار              . 1

. م. ق 1086اين نكته در مـادة      ). 299: 1408حمزه طوسي،    ابن(رد  يا اكراه تأثيري ندا   
در مـتن ايـن قـانون در ايـن مطلـب            » بـه اختيـار خـود     «نيز ذكر شده است و تعبير       

  **.صراحت دارد
                                                      

 ).393 :1417طوسي، (ت شيخ طوسي اين نظريه را به ابوحنيفه نيز نسبت داده اس *
 يري ـگ  اجبار، حق بـازپس    اي اجبار، مهر را بپردازد، پس از زوال اكراه          اي اگر زوج به اكراه      در مقابل،  **

 آوردن مال از تصرف صـاحب آن        روني مالك مهر شده است و ب      ، زوجه پس از عقد    رايز. آن را ندارد  
؛ 398: همـان  ،يامـام (دست آورده باشد      به راه هر چند با توسل به اك      باشد،ي او مجاز نم   تيبدون رضا 

 ).180: 2 همان، ،ي و امامييصفا
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بـسياري از فقهـا بـه       . مقصود از تمكين مسقط حق حبس، تمكين خـاص اسـت          . 2
الهـدي،   ؛ علـم  270: 1420حلـي،   (اند  استفاده نموده » وطي«يا  » دخول«صراحت از تعبير    

بنابراين، با وجود اينكه قلمرو حق      ). 393: 1417؛ طوسي،   41: ؛ نجفي، همان  287 :همان
  .امتناع مطلق استمتاعات است، ولي تنها وطي مسقط آن خواهد بود

با توجه به آنچه بيان شد، موضع قانون مدني در اين خصوص قابل انتقاد است، زيرا                
  :ن داشته است بيا1086در مادة 

بـل شـوهر دارد قيـام       ه در مقا  ك يفي وظا يفايار خود به ا   ياگر زن قبل از اخذ مهر به اخت       

 مهـر   ة مطالب ـ يه برا ك ي حق ك معذل ،ندك قبل استفاده    ةم ماد كتواند از ح  نمود ديگر نمي  

  .دارد ساقط نخواهد شد

هر دارد ظاهر قانون اين است كه اگر زوجه به هر يك از وظايفي كـه در مقابـل شـو          
 1086 و   1085به عبارت ديگر، مطابق مـواد       . گرددعمل نمايد، حق حبس وي ساقط مي      

تواند تا وصول مهر از معاشرت به معروف، معاضدت، و سكونت در منـزل              زن مي . م.ق
زوج خودداري نمايد و از سوي ديگر، با تحقق هر يك از ايـن امـور، حـق حـبس نيـز                      

  .يات فقهاستساقط خواهد شد و اين بر خلاف نظر

  نتيجه

مطابق . در خصوص حق حبس از نظر فقهي دو نظريه ميان فقها مطرح شده است             . 1
مطابق نظر برخي فقهـا،     .  از حق حبس برخوردارند    ، هر دو  ، مشهور فقهي، زوجين   ةنظري
  .كدام از زوجين حق حبس ندارند هيچ

كـدام از    ا هيچ ل شده است و اين مبنا ب      ئقانون مدني تنها براي زوجه حق حبس قا       . 2
 .باشدنظريات فقهي منطبق نمي

قلمرو حق حبس از نظر قانون مـدني عـام بـوده و مطلـق اسـتمتاعات را شـامل                    . 3
 .اين مبنا با رويكرد مشهور فقها هماهنگ است. شود مي

و  شود كه مهر در ضمن عقد تعيين شده       نظر فقهي، حق حبس زماني ايجاد مي      از  . 4
 .اي نكرده استن، قانون مدني به شرط نخست اشاره اين ميادر. حال نيز باشد
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. ثيري در سقوط حق حـبس زوجـه نـدارد         أمطابق نظر مشهور فقها، اعسار زوج ت      . 5
 .قانون مدني در مورد اين مطلب حكمي ندارد

آيد كه حتي در صـورت تقـسيط مهـر بـه دليـل              بر مي چنين  از ظاهر قانون مدني     . 6
 ايـن مبنـا مـشكلاتي را        .ت كامل مهر باقي اسـت     اعسار زوج، حق حبس زوجه تا درياف      

 .دارد دنبال به

مطابق نظر مشهور فقها، مقصود از تمكـين مـسقط حـق حـبس، تمكـين خـاص                  . 7
را مسقط حق حـبس گرفتـه       » قيام به وظايف زوجيت   «است؛ ولي قانون مدني،     ) دخول(

 .است كه از اين نظر مورد انتقاد است
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